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هنر چگونه سرچشمه همبستگی می‌شود؟

در شـــرایط کنونی جامعه، پرداختن به مقوله همبســـتگی 
ملی و امید اجتماعی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری 
فرهنگی محسوب می‌شود. بی‌شک فرهنگ و هنر به عنوان 
مؤلفه‌هـــای بنیادین حیـــات اجتماعی، می‌توانند نقشـــی 
حیاتی و چندوجهـــی در تقویـــت این مؤلفه‌هـــا ایفا کنند. 
این یادداشت با نگاهی سیاســـتگذارانه به بررسی ابعاد این 

نقش می‌پردازد.
 

تقویت همبستگی ملی
بازآفرینـــی و تحکیـــم هویـــت مشـــترک: فرهنـــگ و هنر با 
برجســـته‌کردن تاریخ، اســـطوره‌ها، ارزش‌های مشـــترک و 
میراث فرهنگی یک ملت، بستری برای درک عمیق‌تر هویت 
جمعی را فراهم می‌کند. در دوران جنگ، این هویت مشترک 
پیوندی ناگسستنی میان افراد و جامعه ایجاد کرده و آنها را 
در برابر تهدیدات متحد می‌ســـازد. آثـــار فرهنگی می‌توانند 
با روایت داستان‌های قهرمانی، فداکاری‌ها و مقاومت‌های 
تاریخی، حس تعلق و افتخار ملی را در افراد زنده نگه دارند.
خلق روایت واحد و هدف مشـــترک: هنر و فرهنگ قادرند 
روایتی جامع و یکپارچه از وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده 
ارائه دهند. این روایت واحـــد، در برابر روایت‌های پراکنده، 
موضعی مستحکم ایجاد کرده و انگیزه‌ای قوی برای پیگیری 

اهداف مشترک ملی فراهم می‌آورد.
تقویت همدلی و درک متقابل: از طریـــق نمایش، ادبیات، 
موســـیقی و دیگر اشـــکال هنری، افراد می‌توانند تجربیات، 
احساســـات و دغدغه‌های یکدیگر را بهتـــر درک کنند. این 
همدلی، شـــکاف‌های اجتماعـــی را کاهش داده و انســـجام 
درونی جامعه را در مواجهه با دشواری ها تقویت می‌کند.

 
ایجاد و تقویت امید اجتماعی

نمایش مقاومت و تـــاب‌آوری: هنر اغلب بـــه مثابه آیینه‌ای 
عمل می‌کنـــد که روحیـــه مقاومت و تاب‌آوری انســـان را در 
سخت‌ترین شـــرایط بازتاب می‌دهد. آثار هنری که بر غلبه 
بر ســـختی‌ها، ایســـتادگی و پایداری تمرکز دارند، می‌توانند 
امید به آینده‌ای بهتر و امکان عبور از بحران را در دل مردم 

زنده کنند.
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ترســـیم چشـــم‌انداز آینـــده: هنرمنـــدان بـــا خلاقیت خود 
می‌توانند تصاویری الهام‌بخش از صلح، بازسازی و شکوفایی 

پس از جنگ را ارائه دهند.
تخلیه هیجانی و تسکین روانی: هنر فضایی امن برای بیان 
ترس‌ها، اندوه‌هـــا و اضطراب‌های ناشـــی از جنگ را فراهم 
می‌کند. فرآیند خلـــق و درک آثار هنـــری می‌تواند به عنوان 
یک شکل از تخلیه هیجانی عمل کرده و بار روانی را کاهش 
دهد که این خود راه را برای بازگشت امید هموار می‌سازد.

 
ارتقای روحیه عمومی جامعه

الهام‌بخشـــی و انگیـــزه: ســـرودهای حماســـی، اشـــعار 
میهن‌پرســـتانه، فیلم‌ها و نمایش‌هایی کـــه روحیه مبارزه، 
شجاعت و فداکاری را ستایش می‌کنند، می‌توانند مستقیماً 

بر روحیه عمومی تأثیر گذاشته و افراد را به مشارکت فعال‌تر 
در دفاع یا حمایت از تلاش‌های ملی ترغیب نمایند.

ایجاد حس تعلـــق و حمایت اجتماعی: شـــرکت جمعی در 
فعالیت‌های فرهنگی و هنری )مانند کنسرت‌ها، نمایشگاه‌ها 
یا حتی نمایش‌های بومی( حس یگانگی و حمایت اجتماعی 
را تقویت می‌کند. افراد احســـاس می‌کنند که در سختی‌ها 
تنها نیســـتند و این حس، روحیه آنها را در برابر فشـــارهای 

روانی جنگ مصون می‌دارد.
 گریزگاه و تسلی: هنر می‌تواند لحظاتی از زیبایی، آرامش و 
لذت را در میان هیاهوی جنگ برای جامعه فراهم آورد. این 
گریزگاه‌های موقت، به افراد فرصت بازیابـــی قوای روانی و 
ذهنی را می‌دهد و تســـلی‌بخش رنج‌ها و سختی‌های روزمره 

است.

 
حمایت از هنرمندان برای تولید آثار

در نهایت، فرهنگ و هنر نه تنها ابزاری بـــرای بیان رنج‌ها و 
واقعیت‌های تلخ جنگ، بلکه مهم‌تر از آن، منابعی غنی برای 
ایجاد و تقویت سرچشـــمه‌های امید، همبستگی و پایداری 
در تاریک‌ترین ایام هســـتند. آنها به جامعه کمک می‌کنند 
تا ضمن حفظ هویت خـــود، برای آینده‌ای روشـــن‌تر مبارزه 
کند. در شـــرایط جنگ، سیاســـت‌گذاری فرهنگی و هنری 
از ســـوی نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، 
نقشی استراتژیک و حیاتی در حفظ انسجام ملی، مدیریت 
افکار عمومی، تقویت روحیه جامعه و مقابله با جنگ نرم ایفا 
می‌کند. اولویت‌های کلیدی در این دوران، باید بر پایه‌های 
حفظ ســـرمایه‌های هویتی، ایجاد و تقویت امید و مدیریت 

روایت‌ها استوار باشد.
در شـــرایط جنگ، دشـــمن غالباً تلاش می‌کنـــد تا با هدف 
قرار دادن هویت ملـــی و ایجاد تفرقه، انســـجام جامعه را از 
درون سست کند. نهادهای فرهنگی باید با برجسته‌سازی 
میراث غنی فرهنگی، تاریخی، دینـــی و انقلابی و همچنین 
بازنمایی ارزش‌های مشـــترک، حـــس تعلق و وفـــاداری به 
هویت ملی را تقویت کنند. در همین راستا تولید و حمایت 
از محتوای فرهنگی، مانند تشویق و حمایت از تولید فیلم، 
سریال، تئاتر، موســـیقی، ادبیات داستانی و غیرداستانی که 
به روایت ایستادگی، ایثار، قهرمانی‌های ملی و تاریخ مشترک 

می‌پردازند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی دیگر از راهکارهای دوران جنگ، برگزاری جشنواره‌ها، 
نمایشگاه‌ها و مراسم فرهنگی است که نمادی از وحدت ملی 

و پاسداشت فرهنگ بومی هستند.
 جنگ غالباً با اضطراب و ترس همراه است. فرهنگ و هنر 
می‌توانند به عنوان ســـپری روانی عمل کرده و با ایجاد امید 
به آینده، تقویت روحیه مقاومـــت و نمایش توانمندی‌های 
جامعه، تاب‌آوری عمومـــی را افزایش دهند. هنر می تواند با 
تمرکز بر داستان‌ها و حماســـه‌ها، غلبه بر سختی‌ها، آینده 

روشن و دستاوردهای ممکن را به تصویر بکشد.
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی مـــی تواند بـــا حمایت از 
هنرمندان زمینه را برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری برای 
تســـکین روانی و ایجاد حس عادی بودن در میان جوامعی 
که مســـتقیماً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، فراهم کند. 
جنگ، تجربـــه‌ای سرنوشت‌ســـاز اســـت که ثبـــت دقیق و 
هنرمندانه آن، برای تاریخ‌نگاری، درس‌آموزی و حفظ خاطره 
جمعی ضروری است. در همین راستا راه‌اندازی آرشیوهای 
فرهنگی و ایجاد و سازماندهی آرشیوهایی برای نگهداری آثار 
تولید شده در دوران جنگ از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجمـــوع، سیاســـت‌گذاری فرهنگی و هنـــری در دوران 
جنگ باید رویکردی فعال، اســـتراتژیک و چندلایه داشـــته 
باشد. این اولویت‌ها نباید صرفاً واکنشی باشند، بلکه باید 
با چشم‌اندازی بلندمدت، به تقویت سرمایه‌های فرهنگی و 

اجتماعی کشور در سخت‌ترین شرایط یاری رسانند.

یادداشت

طیبه عزت‌اللهی‌نژاد
انسان‌شناس فرهنگی

اخبار

رونمایی وزیر فرهنگ 
از ترجمه روایی قرآن

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ترجمه 
قرآن کریم با برداشـــت از روایات اهل بیت )ع( که توسط 
علیرضا برازش انجام شده اســـت، رونمایی کرد. قرار بود 
از این ترجمه متفـــاوت برازش که برای جوانـــان و با زبانی 
ساده و متفاوت انجام شده است در نمایشگاه بین‌المللی 
قرآن کریم رونمایی شود اما به دلیل شرایط موجود در این 
دیدار از نسخه نهایی رونمایی شد. حسین انتظامی معاون 
توســـعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ، حجت‌الاســـام 
حمیدرضا ارباب سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، 
نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی 
 وزارت فرهنگ در ایـــن دیدار صالحـــی را همراهی کردند.

/ایرنا

تا پای جان برای ایران می‌مانیم

تعدادی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی نواحی با انتشار 
متنی ضمن محکومیـــت حملات و جنایات دشـــمن در 
جریان جنگ تحمیلی اخیر، آمادگی خود را برای دفاع از 
تمامیت ارضی کشورمان اعلام کردند.در متن منتشرشده 
از ســـوی این هنرمندان موســـیقی نواحی آمده است: »با 
درود و احتـــرام به روح همه ســـرداران ملـــی، قهرمانان، 
جان‌فدایـــان میهن که جـــان دادند ولی خـــاک ندادند.
ایران عزیز ســـرزمین حماســـه و حماسه‌ســـرایی است.
نغمه‌هایی که خنیاگران سینه به سینه در وصف دلاوران 
روایت می‌کنند در این ســـرزمین بســـیارند.گرچه لالایی 
مادران این سرزمین از صلح و دوستی روایت می‌کند ولی 
وقتی تهاجمی از سوی دشمنان به خاکمان صورت گیرد 
همان لالایی‌ها با درون‌مایه حماسی خوانده می‌شوند . 
ما هنرمندان موسیقی نواحی ایران ضمن محکوم کردن 
حملات و جنایات دشـــمنان این خاک، همرزم با ســـایر 
میهن‌دوستان، سازهایمان را برای یکپارچگی ایران کوک 
می‌کنیم.اگر دشمن قصد تعرض به جزیره خارک و جزایر 
سه‌گانه را داشته باشـــد به خلیج همیشه فارس خواهیم 
رفت و تا پای جان از کشورمان دفاع خواهیم کرد.«/مهر

‌استقبال بی‌نظیر مردم 
از اکران آنلاین فیلم »موسی«   

باوجود ادامه اختلال‌های اینترنتی و شـــرایط جنگی در 
هفته‌های اخیر، فیلم »موســـی« در اکران آنلاین فیلم‌ 
نت با اســـتقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شـــده است.فیلم 
»موســـی« در حالی به اکران آنلاین فیلم نت رســـید که 
محمود رضوی، تهیه کننده و ابراهیم حاتمی کیا نویسنده 
و کارگردان اثر باتوجه به شـــرایط ویـــژه جنگی تصمیم 
گرفتند فیلـــم خود را در اســـرع وقت به اکـــران آنلاین 
برسانند تا مردم بتوانند در شرایطی که ناگزیر به ماندن 
در خانه هستند و استرس جنگ را نیز تحمل می کنند، 
ساعاتی را از شرایط جنگی و اخبار آن فاصله بگیرند.

‌اثر جدید حسن روح‌الامین 
برای شهید تنگسیری

اثر جدیـــد حســـن روح‌الامین بـــرای گرامیداشـــت تمام 
جوانان عزیز و فداکار تاریخ ایران، از رئیســـعلی‌ دلواری تا 
نادر مهدوی و سردار شـــهید علیرضا تنگسیری، با عنوان 
»نسل در نسل دلیران ایران« رونمایی و منتشر شد. این اثر 
در دیوارنگاره میدان راه‌آهن نصب شده است.در توضیح 
این اثر آمده است: »رهبر شهید انقلاب: نام سردار مؤمن 
و شجاعی مثل شهید »رئیسعلی دلواری« از نام‌هایی است 
که همیشه دل‌های مؤمن را که آشنایی به وضع او و مبارزات 
او داشته‌اند، در سراسر این کشور به خود جذب می‌کرده 
است. امروز رئیســـعلی‌های دلواری کم نیستند، تنها هم 
نیســـتند.این جوان‌های عزیز فداکار ما، این بســـیجیان 
عرصه‌ نبرد نظامی و فرهنگی و سیاســـی، امروز در سراسر 

کشور گسترده هستند.«/مهر

تأملی بر کارویژه نهاد فرهنگ، هنر و رسانه در قبال جنگ رمضان

حمایت از راویان امید اجتماعی و همبستگی ملی

 آنچه این روزها در راهپیمایی‌ها و مراسم تشییع شهدای جنگ 
تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی می‌گذرد و این شب‌ها در مساجد 
و محله‌ها نمود می‌یابد، بی‌تردید جنبشی خودجوش و واکنشی 
درون‌زا به تهدیدات بیرونی است که مبدأ همبستگی ملی است 
غ از ســـایق مختلف سیاســـی- برای  و در آن عموم مردم - فار

اعتلای نام ایران بپاخاسته‌اند.
در این میان آنچه مهم اســـت، اینکه این‌گونه از »میهن‌پرستی 
منحصربه‌فرد ایرانیان« که در دل یک جنگ تمام‌عیار تحمیلی 
شکل گرفته و در زیر بمباران خصم دون، همچنان مسیر بلوغ 
و بالندگـــی را طی می‌کنـــد، باید برای دســـتگاه‌های فرهنگی و 
رسانه‌ای فرصتی قلمداد شـــود تا نقش‌ها و کارویژه‌های خود را 
در قبال این ظرفیت عظیم انسانی و اجتماعی روزآمد نمایند. 
واقعیت این است که همبستگی ملی و امید اجتماعی به‌مثابه 
مؤلفه‌هایی مهـــم در ســـرمایه اجتماعی، اموری برســـاخته یا 
تحمیلی نیســـتند که بتوان آنها را بـــا ابلاغیه و بخشـــنامه و با 
ابزارهـــای تبلیغاتی و با القـــای پیام‌های از پیش‌تولیدشـــده در 
جامعه ایجاد و نهادینه کرد. در شرایطی که جامعه ایران سرشار 
از همبستگی و روحیه جمعی اســـت، پرسش از کارکرد بایسته 
شوراها و سازمان‌ها و تشـــکل‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای 
در قبال این واقعیت باشکوه و این بعثت مردمی بیش از پیش 

اهمیت دارد.
این نوشـــتار با مفروض‌دانســـتن وجود باور و امیـــد به ظفر و 
همبستگی در بدنه اجتماعی کشور در قبال تهدیدات خارجی 
در جنگ اخیر که مصادیق بی‌شـــمار آن در کـــف جامعه قابل 
رؤیت و رصد اســـت و ضمن نفی رویکردهای القایی و تزریقی و 
برساختی در تولید محتوای فرهنگی و رســـانه‌ای در قبال این 
تجربه گرانســـنگ تاریخی، بر ضرورت »روایت‌گری« تجربیات 
زیسته مردمی در دل این جنگ تحمیلی به مثابه الگویی برای 
بازتولید و ارتقـــای آن تأکیـــد می‌کند. به‌نظر می‌رســـد اولویت 
راهبردی نهادهای فرهنگی در شـــرایط کنونی می‌باید تسهیل‌ 
ثبت و ضبط و نشر روایت‌های اصیلی باشد که اقشار و صنوف 
مختلف مردم در بیان نسبتشـــان با امر ملی جاری در کشـــور 

تجربه می‌کنند.
مردم نه مصرف‌کنندگان منفعل پیام‌های امیدبخش، بلکه خود 
»خالقان فعال« روحیه جمعی و همبستگی ملی بوده و هستند. 
از این منظر آنچه مهم است توجه به »عاملیت‌های اجتماعی« 
ایرانیان در خلق همبستگی ملی است و نه تمرکز و صرف انرژی 
و توان و منابع برای القای تخدیرگونه امید به افکار عمومی در 

قالب یک رویکرد انفعالی فرهنگی و هنری و رسانه‌ای.
این تلقی که هنر و رســـانه ابزارهایی برای »القا« امید و »تزریق« 
روحیه از بالا به پایین است، ریشه در مدل‌های تزریقی در انتقال 
پیام دارد و مخاطـــب را موجـــودی منفعل فـــرض می‌کند که با 
دریافت پیام‌های از پیش‌مهندسی‌شده تغییر نگرش می‌دهد. 
اما آنچه در جریان مقاومت ملی ایرانیان در جنگ رمضان اخیر 
درحال رخ‌دادن اســـت و پیش‌تر هم بارها در گذشته رخ نموده 
اســـت، بیانگر این حقیقت اســـت که مردم و افـــکار عمومی در 
قبال پیشامدها و حوادث ســـترگ، نه مصرف‌کنندگان منفعل 
پیام‌های امیدبخش، بلکه خـــود »خالقان فعال« روحیه جمعی 
و همبستگی ملی بوده و هســـتند. از این منظر آنچه مهم است 

در دنیایی که 
عرصه جنگ 

روایت‌ها 
است، پخش 

و انتشار 
محصولات 

فرهنگی 
و هنری و 
رسانه‌ای 
برآمده از 

روایت‌های 
مردمی 

می‌توانند 
محتوای مورد 

نیاز را برای 
رسانه‌های 

فرامرزی، 
ناظران 

بین‌المللی 
و کنشگران 

جهانی 
درخصوص 

واقعیات نبرد 
تمدنی جاری 

در کشور 
فراهم آورند

توجه به »عاملیت‌های اجتماعی« ایرانیان در خلق همبستگی 
ملی اســـت و نه تمرکز و صرف انـــرژی و توان و منابـــع برای القا 
تخدیرگونه امید به افکار عمومی در قالـــب یک رویکرد انفعالی 
فرهنگی و هنری و رســـانه‌ای. در چنین بستری، کارویژه بایسته 
هنرمندان و ژورنالیست‌ها و فعالان فرهنگی، می‌تواند »روایت« 
آن چیزی باشـــد که در متن جامعه و در بین عمـــوم مردم و در 
میان علاقه‌مندان به این مرزوبوم در حال روی‌دادن است. این 
تغییر پارادایم از »تجویز« به »توصیف« و از »مهندسی فرهنگی« 
به »تسهیل‌گری روایی« می‌تواند سنگ ‌بنای یک راهبرد فرهنگی 
کارآمد باشد. در این رویکرد، هنرمند با ابزار هنر و عنصر رسانه‌ای 
با ابزار رسانه، و فعال فرهنگی با کنش فرهنگی‌اش، راوی عزم و 
امید جاری در بین آحاد جامعه و در سطح توده‌های مردمی است.
    به‌نظر می‌رسد اولویت و راهبرد اصلی نهادهای متولی فرهنگ 
و هنر و رسانه کشور در این ایام خطیر، تسهیل‌گری برای تولید 
و انتشار روایت‌های مردمی از مظاهر امید و همبستگی ملی و 
زمینه‌سازی برای بروز و ظهور روایت‌های متنوع مردمی از متن 

و بطن جامعه است.
از این منظر به‌نظر می‌رســـد اولویت و راهبـــرد اصلی نهادهای 
متولـــی فرهنـــگ و هنـــر و رســـانه کشـــور در این ایـــام خطیر، 
تسهیل‌گری برای تولید و انتشـــار روایت‌های مردمی از مظاهر 
امیـــد و همبســـتگی ملـــی و زمینه‌ســـازی بـــرای بـــروز و ظهور 
روایت‌های متنوع مردمی از متن و بطن جامعه اســـت. روایت 
اقشـــار و اصناف مختلف مردم در دفاع جانانه در برابر دشمن 
متجاوز به مثابه »امر ملی« جاری در کشـــور می‌تواند به‌عنوان 
پیشـــران تولید محتوای هنری و رســـانه‌ای درنظر گرفته شود. 
تجربه زیسته گروه‌های مختلف اجتماعی از این جنگ تمدنی، 
به‌غایت متنوع و غنی اســـت: از خانواده‌های شـــهدا و گشت 
بسیجیان در هر کوی ‌و برزن گرفته و تا کسبه بازار و تا نظامیان 
و انتظامیان و نیروهای خدماتی و امدادی و درمانی و تا ســـایر 
اقشار و صنوف هر کدام روایت خاص خود را از این روزها دارند و 
تجربیات منحصربه‌فردی دارند که در گام نخست نیازمند ایجاد 
سازوکاری برای فراخوان، جمع‌آوری، فراوری و انتشار هستند. 
ایجاد سازوکاری برای دیده‌شدن و شنیده‌شدن این روایت‌های 
امیدافـــزا و همبســـتگی‌آفرین، بخش مهمـــی از همان نقش 
تسهیل‌گری است که از نهادهای متولی فرهنگ و رسانه کشور 

در این شرایط انتظار می‌رود.
اســـتفاده از ظرفیت »پویش‌هـــا« و »فراخوان‌های مردمی« که 

روایت جلوه‌های همبستگی، امید و روحیه اجتماعی بر محور 
موضوعات مختلف را ســـازماندهی کند یکـــی از ده‌ها اقدامی 
است که در این ایام می‌توان انجام داد. جمع‌آوری این روایت‌ها 
و پخش و انتشـــار آنها )در کوتاه‌مدت( و فـــراوری آنها در قالب 
محصولات فرهنگی اعم از فیلم، مستند، موسیقی، کتاب و... 
)در میان‌مدت و بلندمدت( و در بسترهای متعدد برودکست 
و برودبنـــد می‌تواند چرخـــه امیدافزایی و ارتقای همبســـتگی 
مردمی را شـــکل ‌دهد که به‌دلیل برآمدن از واقعیت و از تجربه 
زیســـته مردم و از خاطره جمعـــی مخاطبان، اتفاقـــاً جذاب و 

همدلی‌برانگیز است.
از سوی دیگر در دنیایی که عرصه جنگ روایت‌ها است، پخش 
و انتشـــار محصولات فرهنگـــی و هنـــری و رســـانه‌ای برآمده از 
روایت‌های مردمی می‌توانند محتوای مورد نیاز را برای رسانه‌های 
فرامرزی، ناظران بین‌المللی و کنشـــگران جهانی درخصوص 
واقعیـــات نبرد تمدنی جـــاری در کشـــور فراهم آورنـــد. روایتِ 
درون‌زای حماسه و پایمردی و استقامت فراگیر ایرانیان در برابر 
متجاوزان، باطل‌السحر پروژه‌ تحریف و وارونه‌نمایی حقایق این 

نبرد نابرابر در عرصه بین‌المللی نیز هست.
    باور به اینکه آحاد مردم، »قهرمانان« این عرصه‌اند و شایسته 
اســـت که راویان حماســـه‌هایش نیز باشند نخســـتین گام در 
بازاندیشـــی جهت‌گیری دســـتگاه‌های متولی فرهنگ و هنر و 

رسانه در کشور است.
 

کلام آخر
در شرایطی که همبستگی ملی برآمده از جنگ رمضان و اتحاد 
و انسجام مردم بر محور ایران عزیز می‌تواند به فرصتی تاریخی 
برای تقویت ســـرمایه اجتماعی و اعتلای انســـجام ملی تبدیل 
شـــود، باور به اینکه آحاد مـــردم، »قهرمانان« ایـــن عرصه‌اند و 
شایسته است که راویان حماســـه‌هایش نیز باشند نخستین 
گام در بازاندیشی جهت‌گیری دســـتگاه‌های متولی فرهنگ و 
هنر و رســـانه در کشور است. تســـهیل‌گری برای روایت زوایای 
گوناگون این امر ملی و انتشار خام یا فراوری‌شده این روایت‌ها 
و خرده‌روایت‌ها در قالب محصولات متنوع هنری و در بسترهای 
داخلی و بین‌المللی، ازجمله بایسته‌های عملیات‌های فرهنگی 
و هنری و رسانه‌ای در این عرصه اســـت. بدون‌شک تداوم این 
مسیر، نیازمند بازتعریف نقش دستگاه‌های متولی بر مبنای باور 

به عاملیت آحاد مردم است.  

یادداشت

علی وحیدی فردوسی
عضو هیأت علمی پژوهشکده ارتباطات

با تارم، سپر برق چهل درصد 

تهران خواهم شد
علـــی قمصـــری، 
و  آهنگســـاز 
تـــار  نوازنـــده 
واکنـــش  در 
و  حمـــات  بـــه 
جنایات نیروهای 
- یـــی یکا مر آ
نیســـتی  صهیو
علیه کشـــورمان 
بـــه  آســـیب  و 
زیرســـاخت‌ها و 
مراکز غیرنظامی 
یادداشـــتی را در 
مجازی  صفحـــه 
اش منتشر کرده 
از  بخشـــی  در  و 

ایـــن مطلب آمده اســـت: »با تارم، ســـپر برق چهل 
درصد تهران خواهم شد.

در این روزها با حمله جبران‌ناپذیر به زیرساخت‌های 
حیاتی کشـــور ماننـــد پل‌ها و کارخانه‌هـــای صنعتی 
مواجهیم؛ اتفاقی که ایران و مردمش را برای تبدیل 

به عصر حجر، هدف گرفته است.
آرزو دارم قبـــل از اینکـــه مرحلـــه جدی‌تـــر جنـــگ 
زیرســـاختی، چـــراغ خانه‌های کشـــورم را خاموش 
کند، چراغ زندگی خودم خاموش شـــود. آرزو دارم 
چشـــمانم هیچ‌گاه جدا شـــدن حتی یـــک وجب از 
خاکمان را نبیند. من، همیشه بر سه اصل باور دارم: 
حلال‌خواری در زندگی شخصی، اعتراض با تکیه به 
اراده خویش، بی‌اعتمادی به دخالت خارجی.

همان طور که در عمرم هیچ فرصتی را برای اجرای 
رایگان بـــرای مردم و عشـــق‌ورزی خالـــص به اقوام 
از دســـت نداده‌ام و همیشـــه زیســـتم برای هم‌نوا 
بودن با شرایط اقشار مختلف، متوسط و به دور از 
مال‌اندوزی بوده، اگر مسأله خاموشی برق جدی‌تر 
شـــود کاری خواهم کرد که برق چهل درصد تهران 
به جانم گره بخـــورد. چون نیروگاه بـــرق یعنی برق 
و آب و زندگی و خواهیم دید کـــه می‌توانم با کمک 
هنرمندان روی از بین نرفتن برق چهل درصد تهران 

مؤثر باشم.
هدف جنگ به هیچ عنوان نجات نیست و ای کاش 
مردم به این موضوع آگاه باشـــند. برای من تقسیم 
کردن کودکان بـــه خودی و غیرخـــودی معنا ندارد. 
کودک‌، بی‌گناه‌ترین و زیباترین هدیه یزدان بزرگ 

است.
پس از سوگواری کشته‌شدگان دی ماه، ریخته شدن 
خون دختران میناب، سوگواری‌ام را دوچندان کرد. 
پس بر خود واجب می‌دانم درباره میناب ســـکوت 
نکنم. مـــردم ایران، بـــا تکیه بـــر تاریخ چنـــد هزار 
ساله‌شان بی‌شک به هوشـــیارانه‌ترین شکل از این 

بحران دشوارعبور خواهند کرد.
ما یک رســـانه کاملاً صـــادق و بی‌طـــرف در جهان، 
بیشـــتر نداریم… قلبمان. در هر برهه، قلبمان راه 
درست را به ما گوشـــزد می‌کند. رســـانه‌های تندرو 
نمی‌توانند مـــا را از قلبمـــان دور کنند. حتی همان 
انسانی که در آن رســـانه حضور دارد نیز قلب دارد و 
حتماً بالاخره صدای قلبش را خواهد شنید… آسیب 

دیده‌ایم. اما بلند می‌شویم… «


